
ما فکر می کنیم که  ترسناک ترین وجه زندگی این است که نمی دانیم چه 
خواهد شد. اما فیلم »روز موش خرما«، کمدی جذاب و تخیلی هارولد 

رامیس، نشان می دهد که چیزی حتی  ترسناک تر هم وجود دارد، دانستن 
اینکه دقیقاً چه اتفاقی قرار است بیفتد
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معرفی جذابی از فیلم »روز موش خرما«

شـــاید ایـــن روش بـــه نظر مســـخره بیایـــد، اما بـــرای مـــن به عنوان 
یک فـــردی که همـــواره و برای همـــه چیز دچار اضطراب می شـــوم، 
واقعـــاً جوابگـــو بود. ولی یک مشـــکل دیگـــر هم در زندگـــی همه ما 
وجـــود دارد و آن هم این اســـت که مـــا قادر به پیش بینی نیســـتیم.
ترســـناک ترین چیز در زندگی این اســـت که نمی دانیم در آینده چه 
اتفاقی قرار اســـت بیفتد. حتی وقتی همه چیز خوب پیش می رود، 
همواره یـــک  ترس و نگرانـــی در دلمان وجـــود دارد کـــه نکند اتفاق 
بـــدی بیفتد؟ این  تـــرس از آینده نامعلوم، ریشـــه در تکامل انســـان 
دارد. در کتاب انســـان خردمند؛ نویســـنده توضیـــح می دهد که مغز 
انســـان طوری طراحی شـــده که بتواند خطـــرات را پیش بینی کرده 
و در برابـــر آنها از انســـان محافظـــت کند. انســـان های اولیه همواره 
با خطـــرات طبیعی ای روبـــه رو بودند که قابل پیش بینـــی بود. مثلاً 
بـــا تغییـــر آب وهوا متوجه می شـــدند که طوفـــان در راه اســـت. یا با 
شـــنیدن صدای حیوانات وحشـــی خود را برای مقابله بـــا آنها آماده 

. ند می کرد
اما انســـان امروزی زندگی متفاوتی دارد. دیگر جان انســـان با حمله 
حیوانات وحشـــی و ســـیل و طوفان تهدید نمی شـــود، ولـــی مغز ما 
هنـــوز به دنبـــال پیش بینی خطر اســـت تا از جان مـــا محافظت کند 
و چـــون در دنیایـــی غیرقابل پیش بینـــی زندگی می کنیـــم، همواره 
دچار ایـــن اضطراب هســـتیم. ما فکـــر می کنیم که  ترســـناک ترین 
وجـــه زندگـــی این اســـت کـــه نمی دانیم چه خواهد شـــد امـــا فیلم 
»روز مـــوش خرما«، کمدی جذاب و تخیلی هارولد رامیس، نشـــان 
می دهد که چیزی حتی  ترســـناک تر هم وجود دارد، دانســـتن اینکه 

دقیقاً چـــه اتفاقی قرار اســـت بیفتد.
این جملـــه صرفاً یـــک دیالوگ از فیلـــم »روز موش خرما« نیســـت. 
این جمله هســـته اصلـــی فیلم اســـت و در کنار بازی اســـتادانه بیل 
موری، این فیلـــم را به یکی از بهترین کمدی هـــای امریکایی تبدیل 
کرده است. روز موش خرما مســـتقیماً از دل سوررئالیسم امریکایی 
سرچشـــمه می گیـــرد، که باعث می شـــود تبدیل بـــه فیلمی  صریح، 
لذت بخش، چندلایه و غنی شـــود. در فیلـــم »ملک الموت« بونوئل 
ما با موضوع مشابهی ســـر و کار داریم. اشراف استرلینگ برای شام 
دور هم جمع می شـــوند، اما پس از شـــام به طور غیرقابل توضیحی 
در اتاق ناهارخوری گرفتار می شـــوند و این گرفتار شـــدن در ابدیت 
آنها را دچار وحشـــت می کند. این چیزی شـــبیه به اتفاقی اســـت که 
برای فیل، یک هواشـــناس خودشـــیفته اهل پیتســـبورگ می افتد، 
بـــا این تفـــاوت که هیچ چیـــز شـــگفت انگیزی در مـــورد فیل وجود 
نـــدارد و وضعیت او حتـــی به طرز عجیبـــی نگران کننده تر اســـت. 
فیل نه مرد پســـندیده ای اســـت و نه دوســـت داشـــتنی. در ابتدای 
داســـتان، او به همـــراه تهیه کننده جدید برنامـــه )اندی مک داول( 
و فیلمبـــردارش )کریـــس الیوت( به ســـفر زمســـتانی سالانه شـــان 
بـــه پانکس ســـوتاونی می روند تـــا از یک فیـــل دیگـــر، معروف ترین 
پیش بینی کننـــده هـــوای جهان که یـــک موش خرما اســـت، در روز 

مـــوش خرما گـــزارش تهیه کنند.
فیل به این ســـفر کوتاه ماننـــد یک مجازات نگاه می کنـــد. تنها کاری 
کـــه او می خواهد انجام دهد این اســـت که ســـریعاً گـــزارش را تهیه 
و وســـایلش را جمع کند و به پیتســـبورگ برگردد. اما متأسفانه یک 
کولاک وحشـــتناک جاده ها را مســـدود می کند و همه خطوط تلفن 
را از کار می انـــدازد. بنابرایـــن تنهـــا کاری که او می توانـــد انجام دهد 
این اســـت کـــه به هتل خـــود برگـــردد، پتو را روی ســـرش بکشـــد و 
منتظر فردا بماند. فقط مشـــکل اینجاســـت که فـــردا هرگز نمی آید! 
ســـاعت 6 صبح، ســـاعت زنـــگ دار رادیویی کنار تختـــش او را بیدار 
می کند. درســـت مثـــل روز قبل، با همـــان آهنگ و همـــان گزارش 
روز قبـــل. وقتی کارمند هتـــل، میهمانـــدار رســـتوران، تهیه کننده 
و فیلمبـــردارش، بـــدون اســـتثنا همـــه، دقیقـــاً همـــان کلماتـــی را 
می گوینـــد کـــه روز قبل به او گفتـــه بودند، فیل متوجه می شـــود که 
مشـــکلی وجـــود دارد. او در روز دوم فوریه در جهنـــم خصوصی خود 

در پانکس ســـوتاونی گیر افتاده اســـت.
معمـــولاً در ایـــن ســـبک از فیلم هـــا پس از چنـــد روز از افتـــادن این 
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نوشین تقیلی
نویسنده

چندســـال پیش در یک کارگاه خودشناســـی شـــرکت کرده بودم که محتـــوای یکی از چندســـال پیش در یک کارگاه خودشناســـی شـــرکت کرده بودم که محتـــوای یکی از 
جلســـات آن به خوبـــی در ذهنم مانده اســـت. موضوع این بود که تفاوت اســـترس و  جلســـات آن به خوبـــی در ذهنم مانده اســـت. موضوع این بود که تفاوت اســـترس و  
ترس چیســـت؟ دکتر روانشـــناس برگزارکننده دوره برایمان توضیح داد که اســـترس ترس چیســـت؟ دکتر روانشـــناس برگزارکننده دوره برایمان توضیح داد که اســـترس 
در واقع  ترســـی اســـت که منبع آن را تشـــخیص نمی دهیم. مثلاً همه مـــا از چیزهای در واقع  ترســـی اســـت که منبع آن را تشـــخیص نمی دهیم. مثلاً همه مـــا از چیزهای 
بخصوصـــی می ترســـیم. از ارتفـــاع، گربـــه، تاریکـــی، آب، مـــار و صدهـــا چیـــز دیگر. بخصوصـــی می ترســـیم. از ارتفـــاع، گربـــه، تاریکـــی، آب، مـــار و صدهـــا چیـــز دیگر. 
ولـــی این طور نیســـتیم که در تمـــام طول روز ایـــن  ترس را بـــا خود به همراه داشـــته ولـــی این طور نیســـتیم که در تمـــام طول روز ایـــن  ترس را بـــا خود به همراه داشـــته 
باشـــیم، ولی اســـترس و اضطراب همـــواره با ما هســـت، حتی قابلیت ایـــن را دارد که باشـــیم، ولی اســـترس و اضطراب همـــواره با ما هســـت، حتی قابلیت ایـــن را دارد که 
خواب هایـــی که می بینیـــم را تحت تأثیر قـــرار دهد. حالا توصیه دکتر چـــه بود؟ اینکه خواب هایـــی که می بینیـــم را تحت تأثیر قـــرار دهد. حالا توصیه دکتر چـــه بود؟ اینکه 
اضطراب هایمـــان را به  ترس تبدیل کنیـــم. یعنی بدترین و وحشـــتناک ترین اتفاقی اضطراب هایمـــان را به  ترس تبدیل کنیـــم. یعنی بدترین و وحشـــتناک ترین اتفاقی 
کـــه می تواند بیفتـــد را تصور کنیم. البته این را با منفی گرایی و نوشـــتن ســـناریوهای  کـــه می تواند بیفتـــد را تصور کنیم. البته این را با منفی گرایی و نوشـــتن ســـناریوهای  
ترســـناک که قـــدرت ویژه همـــه مادرهاســـت، قاطی نکنید. مثـــلاً می گفت اگـــر فردا ترســـناک که قـــدرت ویژه همـــه مادرهاســـت، قاطی نکنید. مثـــلاً می گفت اگـــر فردا 
امتحـــان دارید و از اضطـــراب نمی توانید تمرکـــز کنید، فکر کنید کـــه بدترین اتفاقی امتحـــان دارید و از اضطـــراب نمی توانید تمرکـــز کنید، فکر کنید کـــه بدترین اتفاقی 
که می تواند بیفتد چیســـت؟ اینکه نمره قبولی نگیرم و مشـــروط شـــوم. خب بعدش که می تواند بیفتد چیســـت؟ اینکه نمره قبولی نگیرم و مشـــروط شـــوم. خب بعدش 
چه؟ مثلاً اینکه از دانشـــگاه اخراج شـــوم و زحمات چندین ســـاله ام به هدر برود. این چه؟ مثلاً اینکه از دانشـــگاه اخراج شـــوم و زحمات چندین ســـاله ام به هدر برود. این 

یک موقعیت  ترســـناک اســـت، ولی آخر دنیا نیســـت.یک موقعیت  ترســـناک اســـت، ولی آخر دنیا نیســـت.

دانستنترسناکتراستیاندانستن؟
اتفـــاق، خلاقیـــت فیلمنامه نویس هـــا تمـــام و فیلم خســـته کننده 
می شـــود. امـــا رامیـــس، کـــه فیلمنامـــه را همـــراه بـــا دنـــی روبین 
نوشـــته اســـت، تغییـــرات الهام بخش زیـــادی در مـــورد رویدادهای 
روز ارائـــه می کنـــد و مـــوری را بـــا واکنش هـــای متفاوتی نســـبت به 
مصیبت هایـــش مواجـــه می کنـــد کـــه باعـــث می شـــود مـــا هرگـــز 

خســـته نشویم. 
چگونـــه می توانیـــم خســـته شـــویم در حالی کـــه موری از شـــادی و 
هیجان کشـــف اش بـــه ســـمت ناامیدی و خودکشـــی و افســـردگی 
مـــی رود؟ مـــوری بـــرای خـــودش یـــک مکتب بـــه حســـاب می آید. 
او هرگـــز به عنـــوان یـــک کمدیـــن خنده دارتـــر از این فیلـــم نبوده و 
به عنوان یک بازیگر کنترل بازی را بیشـــتر در دســـت نداشته است. 

روز مـــوش خرما قطعـــاً بهترین فیلم اوســـت.
پـــس از هضم شـــوک اولیـــه، فیـــل از آزادی تازه یافته اش ســـرکیف 
می شـــود. او کشـــف می کند که اقدامات او هیچ عواقبـــی ندارد. او 
می توانـــد هر چیزی بخورد، هر چیزی بنوشـــد، هر کاری با هر کســـی 
انجـــام دهد و فردا صبح رأس ســـاعت 6، همه چیز پاک می شـــود. از 
آنجایی که او ذاتاً کمی  بی بند و بار اســـت، فـــوراً از تمام آن مزیت ها 
اســـتفاده می کنـــد. زنان زیبا را اغـــوا می کند، از ماشـــین حمل پول 

بانـــک دزدی می کند و کارهایی از این دســـت.
بـــا این حال هـــدف اصلـــی فیل، ریتـــا اســـت، تهیه کننـــده او. زنی 
زیبـــا، شـــیرین، باهـــوش و مهربانـــی که در شـــرایط عـــادی به فیل 
هیـــچ کششـــی نـــدارد. اما یک شـــب، پـــس از چندیـــن روز تلاش، 
جمع آوری لیســـتی از شـــعرها و آهنگ ها، طعم های بستنی و هرچیز 
مـــورد علاقه اش، فیـــل مقاومـــت او را می شـــکند و برای به دســـت 
آوردن ریتا نزدیک می شـــود ولی در نهایت موفق نمی شـــود. عشـــق 
ریتـــا با کلاشـــی و حقه بـــازی به دســـت نمی آید. این از دســـت دادن 
منجر می شـــود فیل اشـــتیاقش را از دســـت بدهد و ناامید و افسرده 
شـــود. او تصمیم می گیرد خودکشـــی کند. خود را از صخره به پایین 
انداخـــت، دچار برق گرفتگی شـــد، جلـــوی اتوبـــوس راه رفت و در 
نهایـــت خـــود را از یـــک ســـاختمان بلند پرت کـــرد، اما راهـــی برای 
اتمام ایـــن تکرار نبـــود. هر روز صبـــح او به همان جایی که شـــروع 

کرده بود برمی گشـــت.
هارولد رامیس همیشه بازیگر و نویســـنده بهتری بوده تا کارگردان. 
امـــا در این فیلـــم زمان بنـــدی کمـــدی او فوق العاده  اســـت. بویژه 
زمانـــی که مـــا را با بـــرش صحنـــه در لحظه  مناســـب، از یـــک نقطه 
اوج بـــه نقطه دیگـــر منتقل و غافلگیـــر می کند. با وجـــود فیلمنامه 
پیچیـــده و زیبای این فیلـــم، رامیس و بازیگرانش نیمی  از کارشـــان 
را پیـــش از تولیـــد انجام داده اند. داســـتان هم جنبـــه اخلاقی دارد، 
هم نت نشـــاط آور. اما، بـــرای یک بار هم که شـــده، مخاطب مجبور 
نمی شـــود هوش خـــود )یا بدبینـــی غریزی خـــود( را بـــرای پذیرش 
داســـتان تســـلیم کند. وقتی فیل تغییـــر عقیده می دهـــد، ناگهان 
غریبـــه نمی شـــود. او همـــان مرد اســـت، همـــان آدم  شـــرور، اما به 
مراتب عاقل تـــر و دوست داشـــتنی تر. با حضور یـــک بازیگر دیگر به 
جـــای بیل موری، پیـــام فیلم ممکن بـــود به طـــرز غیرقابل تحملی 
بد باشـــد. اما جذابیـــت کنایه آمیز مـــوری ما را در برابـــر خوش بینی 
ناصادقانـــه بیمه می کند. ما مطمئن هســـتیم که حتـــی اگر این کرم 
خاکی تبدیل به پروانه شـــود، پروانه ای اســـت که هنوز کمی از ذات 

کرم در او باقی مانده اســـت.
همچنیـــن امتنـــاع فیلم از افشـــای چگونگـــی گیر افتـــادن فیل در 
حلقه زمانی قابل توجه اســـت. نه ماشـــین جادویـــی و پر زرق و برق 
وجـــود دارد و نه خبری از نفرین و طلســـم و جادو اســـت. همچنین 
تعـــداد دفعاتـــی را که همـــان روز خاص تکرار می شـــود، مشـــخص 

 . نمی کند
ممکن اســـت 10 ســـال یا صد ســـال طول بکشـــد تا فیل زندگی تک 
تک مردم شهر پانکس ســـوتاونی را به خاطر بسپارد، یک پیانیست، 
یـــک مجسمه ســـاز و یـــک دکتر افتخـــاری شـــود. این پنهان ســـازی 
اطلاعـــات بنیادی، روز مـــوش خرما را به یک فیلـــم هنری در لباس 

رایج ســـینما تبدیل کرده اســـت.


